










:در جلسه ی گذشته گفتیم

قرآن کریم، 

معرفی می کند، خود را 

، و برای دسترسی به امر

.مسیر و هدفی را معرفی می کند



را خود کریم، در یک مورد، قرآن 

معرفی می کند؛  

: و در مورد دیگر بیان می کند که

. است این کتاب 



:یعنی 

کریم، قرآن 

اختصاص به گروهی خاص از انسانها ندارد؛

:و برای این آمده و توانایی این را دارد که

.را هدایت کند



:  یعنی 

است، کسی که دارای صفت 

.از هدایت قرآن بهرمند می شود

است، معنای به ، و 

: کسی است که و 

است اهل 



و کلید روشن شدن راهی که 

:  طی می کند 

.است در شرح حقیقت 







ت،اس ، به معنای گفتیم 

است اهل که کسی است  و 

: از معنای ، به 

دست و چشم و گوش و اندیشه،

.و خلاصه �امی ابعاد وجودی انسان است



.دمی کن از نگاه خویش�  

د، به جایی که نباید نظر کند چشم �ی دوز 

:و همگان از جمله

...انسان و حیوان و طبیعت و 

.از نگاه او در امان و ایمنند 



. کندمی از شنوایی خویش�  

آنچه را که نباید بشنود، �ی شنود،

...و همگان از انسان و حیوان و طبیعت و 

.از شنوایی او در امان و ایمنند 



.می کند از اندیشه ی خود  

.اندیشه را در راه خدمت به کار می برد

.خدمت به خویش� و انسان و جهان

در اندیشه ی شرارت،  

.و بریدن و دریدن دیگران نیست



.می کند از مال خود  

گرچه به دنبال کسب روزی است،

.ولی دارایی را از هر راهی به دست �ی آورد

به دنبال جایگاهی برای خدمت است، 

.  نه بالا رف� از نردبان قدرت به هر قیمت



دارایی را برای آسایش خود، 

.و دستگیری دیگران طلب می کند

کارش خدمت است، 

نه پامال کردن دیگران برای جمع مال و قدرت، 

و کسب آسایش برای خویش�، 

.  و سلب آسایش دیگران



در عین حال که مراقب خویش است، 

.مراقب است تا به سایر انسانها آزار نرساند

.مراقب طبیعت است

.مراقب حیوانات و گیاهان است

:و در یک کلمه

  





در خطبه ی متقین، السّلام علیه مؤمنان على امیر 

:در توصیف اهل تقوا می فرمایند

 

   

.هستندفضایل اهل در این دنیا 



.صواب است) منطق زندگی آنها(گفتنشان سخن 

   

)  روش زندگی آنها(و راه رفتنشان 

.استتواضع و فروتنى 



 

علم و دانشى كه شنیدن گوشهاى خود را وقف و 

.اند براى آنان سودمند است، ساخته

  

را خویش چش�ن آنها 

.اند بستهآنچه خداوند بر آنان حرام كرده از 



امام علیه السلام، 

:نددر یکی از مهمترین جملات این خطبه می فرمای

   

: کهن معنا است به ای تعبیر 

امانند، همگان از شر متقیان در 

.آنها به هیچ کس و هیچ چیز شرّی �ی رسانندو 





شاید این بیان امام علیه السلام،

   

 تعبیری جامع در توصیف 

ترجمه ی آن به و 

:  کسی است که یعنی 

امانند، در او از شر همگان 

.�ی رساندبه هیچ کس و هیچ چیز شرّی و او 





:با شنیدن این جمله که

، اماننداز شر او در که همگان کسی است  

؛�ی رسانداو به هیچ کس و هیچ چیز شرّی و 

:ممکن است این پرسش مطرح شود که

بسیاری از انسانها، 

بدون این که پیامی از جانب دین دریافت کنند،

 به طور طبیعی و  

.هستند دارای این درجه از 



به بیان دیگر، 

انسان با مراجعه به ترازوهای درونی خود، 

  از جمله

و با مراجعه به ترازوی انسانیت، 

:تعبیر می کنیم که از آن به 

بدون این که پیامی از جانب دین دریافت کند،

 به کمک سه ترازوی  

.قادر است به این ک�ل انسانی راه پیدا کند 



:حال چالش اساسی این است که

  طور طبیعی و انسان به اگر 

است؛ دارای این درجه از 

دین در این زمینه، 

؟چه دستاورد تازه ای برای انسان دارد



کلید روشن شدن راهی که 

طی می کند، 

:  و راه دستیابی به این چالش

.است در شرح حقیقت 





انسانی که از مسیر انسانیت خارج نشده است، 

این که پیامی از جانب دین دریافت کند،بدون 

  به کمک سه ترازوی  

:می یابد که

باشد، باید اهل 

.برساندهیچ کس و هیچ چیز شرّی و نباید به 



این خصوصیت،

.است مرتبه ی نخست 

درجات دیگری هم دارد، اما 

و سیر انسان، 

.نیست متوقف بر این درجه از 



سیر انسان، 

است،  در دسترسی پیدا کردن به 

،است اهل و کسی که 

.پی می بردبه حقیقتی به نام 

  در اثر  و 

به حقیقتی به نام یعنی  به 

.می آوردای�ن  



حقیقتی به نام ای�ن به 

.است مرتبه ی دیگری از

این مرتبه از سیر و کلید روشن شدن 

.است شرح حقیقت در 





هفده بار، واژه ی قرآن كریم در 

دویست بار، از بیش و مشتقات آن 

.به کار رفته است

بار  ۵۰از بیش    واژه ی 

.کریم به کار رفته استدر قرآن 



، با توجه به این که واژه ی 

.است به معنای 

    

.است به معنای 

 چیست؟ اما مقصود از 

  .است شرح حقیقت پاسخ این سوال هم در 



در جلسه ی آینده، 

:این موضوع را بررسی خواهیم کرد که

به حقیقتی به نام ای�ن 

.است مرتبه ی دیگری از

 چیست؟ از اما مقصود 



هجران و این خون جگرن ـایشرح 

دگرت ـا وقـذار تــان بـگـن زمــایـ

ارـیخوش تر سرِِّ ده ـگفتمش پـوشـی

تو در ضمن حکایت گوش  دارخود 

سر دلبرانه ـد کــبـاشآن ر ـخـوش ت

رانـث دیـگـحـدیدر ـد ـه آیــگـفـت

بی غلولبـرهـنه و ت مکشوف ـگـف

فضولـبـوالمِدِه ای م ـدفـع، وـبـازگ



شود او در عیانان ـعـریار گفتم 

نه کنارت نه میانو مـانی ـه تــنـ

وی این عا� فروختز ـابی کـآفـت

گر پیش آید جمله سوختاندکی 

و آشوب و خون ریزی مجویفتنه 

ازین از شمس تبریزی مگویبیش 

گویاز ـآغـ، از رـدارد آخــن نــایـ

ازگوـت بـن حـکـایـام ایــرو تــمـ
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على کسى، بـه کجا رود؟ بـه کجا رسد؟بـه نرسد اگر 

به خدا قسم که اگر کسى، به على رسد، به خدا رسد

حب و ولا بیاق ـطـری، ز اـاولـی، سـوى اـانـبـیسـوى 

بـه جایى ار برسد کسى، ز طریق حب و ولا رسدکه 

است به هیچ جاده ـنـرسـی، پاز خودى برون ننهاده 

ز راه دگـر سـزد، سر او به عرش علا رسدى ـچو کـس

بـرسى ـعـلبـرس، ز ره ولـى بـه ولى ز ره طلب بـه 

آب بقا رسـدبه کسى، نتوان د ـتا نـرسکـه بـه خضر 
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رـثـمندهد  پـا، کـه مـى ه ـمـنبـه در دگـر، ى ـعـلز در 

، بـه هدر رود، بـه هبا رسـدعـلى اگربـه ى ـد کـسـنـرس

، ره کس بـه جـز ره او م�زنـمعلى ر ـه غـیـبـدر کـس 

هـدى رسـدور ـنـکـه ازیـن در و ره اگـر کسى، برسد بـه 

کـسى، ز درش بـه عرش علا رسىى ـر عـلـغـیچـو بـود ـن

رسـدمـا ـهفـرّ ه ـد بــبـرس، ىـکـسکه به اوج عزت اگر 

ر رونه به فکر رو نه به سیرو نه به کعبه رو نه به دیر 

ا رسدـه مــنــى بــعـل، ز ره ىـکـسار گـذرد ت ـمـنـیّ ز 




